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روبرت ۲ 
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پردهٔ یک

 دکوری گرفته، خاکستری و کسل کننده. اتاقی به هم ریخته. دری 

  کوتاه در انتهای سمت راست صحنه. در قسمت 
ً
 باریک و تقریبا

 انتهای صحنه، وسط، پنجره ای با پرده های کثیف، که از پسِ 

 آن نوری پریده رنگ به درون می تابد. تابلویی بر دیوار آویزان 

 است که چیز خاصی را نشان نمی دهد؛ وسط صحنه، مبلـی 

 کهنـه و غبارگرفتـه؛ یک پاتختی؛ و چند چیـز نامشخـص عجیـب 

کهنـه؛ ممکن است   و درعیـن حال بی ارزش، مانند چنـد دمپایی 

کاناپه ای درب وداغان نیز باشد. چند صندلی  گوشه ای   در 

زهواردررفته نیز هست.

ک، تکیده و عبوس، کلاه بر سر دارد و بر   پرده که بالا می رود، ژا

 صندلی زهواردررفته ای نشسته. لباس هایش برای او کوچک اند. 

 دو طـرف او پـدر و مـادرش ایسـتـاده یـا نشسـتـه انـد، لبـاس آنـهـا 

چروکیده است. 

گـری دگـرگـون  پردازی اغوا یک اسـت، سپس بـا نور  صحنه تار

کمی بعد نور به رنگ سبز چمنی یا سبزآبی درمی آید   می شود؛ 

یکی فرو می رود. و در آخر همه جا در تار
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ک، می توانند صورتک بزنند. همۀ شخصیت ها، به جز ژا

)گریان( پسرم، فرزندم، بعد از اون همه کارهایی که برای تو   : ک مادر ژا

ی  ݩً چنین انتظار ݧ کردیم. بعد از اون همه جان فشانی! اصلاݧ
از تـو نـداشتم... تـو بـزرگ تـرین امیـد مـن بـودی... هنـوز هـم 
بـزرگ تـرین امیـد منی، چـون بـاور نمی کنم، نـه، بـه خدا بـاور 
ی! این طور  ی هات برندار که دست از این لج باز نمی کنم 
 ، ، خواهرت رو ، لباس هات رو که معلومه تو پدرومادرت رو
ی!!! اما به یاد   پدربزرگ و مادربزرگت رو دیگه دوست ندار
 بیـار پسـرم، بـه یـاد بیـار کـه چـه شـیرخشک هـا بهـت دادم، 
 چـقدر کهنـه های خشـک بـهت پــوشـونـدم که خیـسـشــون 
کلین(  ی که برای خواهرت هم کردم... )به ژا  کنی، همون کار

مگه نه، دخترم؟
از اون همه فداکاری،  اوه، حالا بعد  آره، مامی، همین طوره.  کلین:  ژا

اون همه افسون گری!
می بینـی... می بینـی؟ پسـرم، ایـن مـن بـودم، مـن کـه اولیـن   : ک مادر  ژا

 در کونی رو بهت زدم، نه پدرت، که اینجا وایساده و بهتر از 
 مـن می تـونسـت این کار رو بکنـه چـون قـوی تـره، بـلـه، مـن 
 زدم، چـون خیلـی خیلـی دوسـتت داشتم. بـاز هـم مـن بـودم 
 که از خـوردن دسـر محـرومت می کـردم، مـاچـت می کـردم، 
 ازت مـواظـبـت می کـردم، ادبـت می کـردم، یـادت می دادم 
ی صحبت کنی  ی طور ی پیشرفت کنی، چه جور چه جور
 که کارات پیش بره قاقالی لی تو جوراب هات می گذاشتم. 
 مـن بـودم که هرجا پلـه بـود بهت می گفتم ازشون بـری بالا، 
 هـروقـت هـم هـوس خـاروتـیـغ می کـردی، یـادت مـی دادم 
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ی خارها رد شی. مـن بـرای تـو بیش از  ی بـا زانو از رو  چـه جـور
، یه همشهری،   یه مادر بودم؛ یه دوست واقعی بودم، یه همسر
، یه ساده لوح. برای ارضای تمایلات کودکانۀ تو از   یه رازدار
 جلوی هیچ مانعی هیچ سنگری عقب نشینی نکرده م. آه، ای 
ک یادت رفته چه جوری می گرفتمت   پسرۀ نمک نشناس، پا
گوشت  کوچولوی مامانیت رو از  بین زانوهام و دندون های 
 درمی آوردم و ناخن شستت رو می کندم تا عین گوساله های 

گوگولی مگولی ماغ بکشی.
! ! مووو وای که گوساله ها چه بانمکن! مووو کلین:  ژا

کت نشستی سرتق! پنبه تپوندی تو گوشت! باز هم که سا  : ک مادر ژا

پنبه کرده تو گوش هاش، قیافۀ آدم های حال به هم زنیده رو  کلین:  ژا

به خودش گرفته.
من مادر بدبختی هستم. هیویولا پس انداخته م، نه بچه؛   : ک مادر  ژا

، این مادربزرگت.  که جناب عالی باشین! این تو  یه هیویولا، 
 می خواد باهات حرف بزنه. یه عمره لق لق می خوره. هشتات 
 سـال از سـنـش مـی ره. مگـه اون بـتـونـه بـا سـن وسـالـش، بـا 

گذشته ش، با آینده ش یه تکونی به تو بده.
)بــا صــدای هشتادســاله ها( گوش بده. خوب گوش بده ببین  ک مادربزرگ:  ژا

چی می گم. من کلی تجربه دارم، یه کوله تجربه پشت سرم 
 گذاشته م. من هم مثل تو یه عموی بزرگ داشتم سه جا خونه 
 داشـت: آدرس و تـلـفـن دوتـا از خـونـه هـاش رو بـه ایـن و اون 
می داد، اما سومی رو هیچ وقت نمی داد، گذاشته بود واسه 
ک لجوجانــه  قایم شدنش، آخه تو کارهای جاسوسی بود. )ژا
کنم. وای! خدا  . نتونستم قانعش  کت می مانــد.( نه خیر ســا

به دادمون برسه.
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بیا، حالا مونده پدربزرگت، می خواد باهات حرف بزنه. اما  کلین:  ژا

یادی پیره، صد سال رو هم رد کرده. حیف که نمی تونه، ز
)گریان( عین کروکوردیل!  : ک مادر ژا

اون کرولاله، پیلی پیلی می ره.  : ک پدر ژا

فقط می خونه. کلین:  ژا

)با صدای اشخاص صدسال به بالا( اوم! اوم! اوه! اوه! اوم! )با  ک پدربزرگ:   ژا

 صداهایی دورگه اما قوی( یه بشکۀ   ـ ـ ـ جذ   ـ ـ ـ ذاب. می خو   ـ ـ ـ ند 

م نیست. منتها 
َ
   ـ ـ ـ تا حدِ مَ   ـ ـ ـ رگ. من دیگه هِج   ـ ـ ـ هِج   ـ ـ ـ دَه سا   ـ ـ ـ ل

ب   ـ ـ ـ ه   ـ ـ ـ دَ   ـ ـ ـ رَ   ـ ـ ـ ک.
فایده نداره. رضایت نمی ده.  : ک پدر ژا

اینکه  با  هستی،  فرودمایعی  آدم  که  واقعاً  عزیزم،  برادر  کلین:   ژا

 چنان عشق و علاقی گنده ای بهت دارم که داره قلب م رو 
 می تـرکـونـه امـا ازت بیـزارم، متـنـفـرتـم. تـو اشک مـامـان رو 
که مثل  یختش  با اون سبیل های بی ر  ، ی. بابا رو  درمی آر
گندۀ پشمالوی پر از  گاه هاست، با اون پاهای  کارآ  سبیل 
 میخچه ش، عصبانی می کنی. ببین چی به سر پدربزرگ و 
 مادربزرگت آوردی. تو خیلی بی تربیتی، من تنبیهت می کنم. 
 دیگه هم کلاسی های کوچولوم رو نمی آرم اینجا که جیش 
 کنن نگاهشون کنی. فکر می کردم باادب تر از این حرف ها 
کوره  . این قدر بابا رو از   باشی. این قدر اشک مامان رو درنیار

، این قدر مادربزرگ و پدربزرگ رو خجالت نده. درنبر
تو پسر من نیستی. من انکار می کنم. تو بی لیاقت تر از اون   : ک پدر  ژا

 هستی که از تبار من باشی. تو حتماً به مادرت و خانواده ش 
 رفتی، که تا دلت بخواد ابله و احمق دارن. حالا برای اون 



ک یا اطاعت          19           ژا

 عیب نیست، چون یه زنه، اون هم چه زنی! گرچه الآن جای 
کـه:  نیسـت، منتها می خـوام بگم  ایشـون  از  گفتـن   مجیـز 
 تربیتت حرف نداشته. تو مثل اشراف زاده ها بار اومدی، تو 
 خاندانی که همه شون یک مشت زالوی درست وحسابی، 
فائقه ای  توجهات  تحت  تو  بودند،  اصیل،  اژدرماهی های   همه 
 بار اومدی که لایق مقام و جنسیتته، لایق استعدادیه که در 
که پر از توانایی ان   تو هست، لایق اون رگ های جوشنده ته 
   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   حداقل اگه خودت بخوای   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   هر چیزی رو که حتی خونت 
 هم در بیانش الکنه، بیان کنن. اون وقت، با همۀ اینها، با 
 این کارت داری ثابت می کنی که لیاقت اجدادت رو نداری، 
 اجداد من   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   که حتماً اونها هم عین من تو رو انکار می کنن   ـ ـ ـ ـ ـ ـ 

، که مطمئنم هیچ وقت به دنیا     و نه لیاقت اعقاب خودت رو
بمیرن،  به دنیانیومده  می دن  ترجیح  ݩً  ݧ اصلاݧ اومد،   نخواهند 
 فهمیدی قاتل! پدرکش! دیگه هیچ دلیلی نداره غبطۀ من رو 
ی. فکرش رو که می کنم، می بینم عجب غلطی کردم   بخور
( همه ش   پسر خواستم، کاش از خدا بته خواسته بودم. )به مادر

تقصیر توئه، زن!
یـزم! افسـوس! فکـر می کـردم کار خـوبـی  افسـوس، همسـر عـز  : ک مادر  ژا

ک مأیوسم تاحدودی! کرده م! من هم پا
حیرونی مامان! کلین:  ژا

، کـه انگـار  گـل بـه سـر ، یـا بـهتـره بگـم ایـن کا کـل پـسـر ایـن کـا  : ک پدر  ژا

کل پسر   زاییده شده برای اینکه ما رو سرافکنده کنه، این کا
، نتیـجـۀ یکی از اون قـصـه هـای  گـل بـه سـر  یـا بفـرمـاییـن کـا

صدمن یه غاز زنانۀ جناب عالیه.



غ هاست          20         آینده در تخم مر

افسوس! افسوس! )به پسرش( می بینی، تو باعث شدی که   : ک مادر  ژا

 بابات هرچی احساسات داره همین جور نجویده بریزه بیرون 
و قشقرق راه بندازه و من هم تحمل کنم.

)به برادرش( با مشت و لگد حالیت می کنیم. همچی با لگد و کلین:   ژا

 مشت حالیت کنیم.
ی برای سرنوشتی  ݩً چرا وقتم رو بیخودی صرف دلسوز ݧ اصلاݧ  : ک پدر ژا

که از قبل تکلیفش مختومه است. من دیگه اینجا  بکنم 
نمی مونم، من می خوام فرزند خلف اجدادم باقی بمونم. 
 سنت، تمام وکمال نزد من محفوظه. حالا بهتره گورم رو گم 

کنم برم به جهندم.
توئه  )به پسرش( می بینی، تقصیر   . نرو نه،  وای!  وای!  وای!   : ک مادر ژا

که پدرت داره از پیش ما می ره.
)آه می کشد.( ای مریخچی! کلین:  ژا

به   ـ ـ ـ زِم   ـ ـ ـ زِم...  جذاب...  ی...  بُش...   ـ ـ ـ که...  یه  )می خواند.(  ک پدربزرگ:  ژا

... نه... مه... می... خو
)بــه پیرمــرد( اِ، خفه خون بگیر تو هم. خفه خون بگیر تا نزدم  ک مادربزرگ:  ژا

درب وداغونت کنم!
مشتی بر سر پیرمرد می زند؛ کلاه او در سرش فرو می رود.

من تصادفاً قطعاً از این اتاق می رم بیرون. هرچی می شه   : ک پدر ژا

 بشه. دیگه به من مربوط نیست. می رم به اتاق خودم، این 
 بغل، چیزمیزهام رو می بندم، و دیگه روی من رو نمی بینین، 
ی هم در روز و همین طور در   تاااا... ساعات غذا، یکی دوبار
ک( بالاخره ترکش   شب، فقط هم محض چشیدن. )به ژا
 جناب عالی یه روزی تریج قبای ما رو می گیره! وقتی فکرش رو 
می کنم که همۀ این کارها فقط محض شادی روح ژوپیتره ها!
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! اینها همه ش ناشی از مسخ دوران بلوغه.  اوه، پدر کلین:  ژا

دیگه کافیه! فایده نداره! )می رود.( دیدار به قیامت ای ولدِ   : ک پدر ژا

 ، خوک و خوکه، دیدار به قیامت زن، دیدار به قیامت برادر
. دیدار به قیامت خواهرِ برادر

با گام های محکم و مطمئن بیرون می رود.

تو چطور  برادرش(  )به  )به تلخی( ای خوک مصب صاحاب!  کلین:  ژا

ی؟ پدر وقتی به اون اهانت می کنه در واقع به  طاقت می آر
خودش اهانت می کنه، و بالعکس.

)بـه پسـرش( می بیـنی، می بیـنی، طردت کـرده، عاقـت کرده.   : ک مادر ژا

می دونی این یعنی چی؟ یعنی همۀ ارثش رو می بخشه به 
ی بکنه! ، اما، نه، خدای من، نمی تونه چنین کار تو

گفت آخرین باره  )به برادرش( این اولین باره، حتی می شه  کلین:   ژا

ی  ی با مامان می کنه؛ من نمی دونم چه جور  که همچو رفتار
می شه از شر این ماجرا خلاص شد.

گوش بده. ازت تمنا می کنم نه  پسرم! پسرم! خوب به من   : ک مادر  ژا

 به عنوان جوابی برای این قلب شجاع مادرانۀ من، بلکه 
 بـدون اینکه بـه اونچـه می گـی فکـر کنی بـا مـن حـرف بـزنـی. 
 ایــن بـهتـریـن شکل درسـتِ حـرف  زدنِ یـه آدم روشـنـفـکـر و 

یه پسر خوبه.
ک لجوجانه سکوت می کند. ژا مادر بیهوده منتظر جواب است. 

اما نه، تو پسر خوبی نیستی. بیا، ژاکلین، تو تنها کسی هستی    
که عقلش این قدر می رسه که دست هاش رو به هم نکوبه.

، همۀ راه ها به رم ختم می شه. اوه! مادر کلین:  ژا

یـم بـرادرت بـا درخـودماندگی خـودش  یـم و بـذار بـهتـره بـر  : ک مادر  ژا

تنها بمونه.
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کی خودش غرق بشه. یا بهتره بگیم توی درخودغرق نا کلین:  ژا

گرفته اسـت و بـه دنبـال خـویـش  )راه می افتـد، دسـت دخترش را   : ک مادر ژا

کلین با بی میلی به دنبالش می رود و سرش را به طرف  ژا  می کشاند، اما 

یخ ساز  ، این جملۀ تار ک مادر، در آستانۀ در  برادرش می چرخاند. ژا

کتوگراف! را می گوید.( روزنامه ها اسمت رو می ذارن: کلم. آ

! اپراتور کلین:  ژا

بـزرگ، بیـرون می رونـد اما  بـزرگ و مادر ، و به دنبالشـان پدر  آن دو

همه شـان در درگاه کمیـن می کننـد، بـه سـالن تماشـاگران دیـد دارنـد.

حواستون به تِفِلون باشه فقط. ک مادربزرگ:  ژا

ک دامن... بُ   ـ ـ ـ ش  )تلوتلوخوران می خواند.( نا   ـ ـ ـ پا   ـ ـ ـ ا   ـ ـ ـ ک   ـ ـ ـ اما پا ک پدربزرگ:   ژا

  ـ ـ ـ ک   ـ ـ ـ هه می خونه... )بیرون می رود.(
)تنها، مدتی دراز چیزی نمی گوید. غرق در افکار خویش، سپس  ک:   ژا

جدی( به فرض که چیزی نگم، بابا چی از جونم می خواین؟

کلین برمی گردد. محکم و مطمئن  ژا  ، از مدتی دراز  سکوت. پس 

 بـه طرف بـرادرش می رود. نزدیکش می شـود و بـه چشم هایـش 

خیره می شود.

 . یـز ، هـم وطـن عز یـز ، همکار عـز یـز خـوب گـوش کن بـرادر عـز کلین:   ژا

 دوست دارم بشینیم خوب تو زردی تخم چشم وچار هم 
که برای چندمین آخرین  بار می آم  کنیم. این آخرین باره   نگاه 
 پیشت، چه کنم، کاچی به از هیچیه. یعنی تو هیچ متوجه 
 نیستی که من عین یه مرسولۀ پستی، مرسولِ طنین نداهای 

ک خورده؟ آسمانیم، شیرخشک پا
ک مکدر می شود. ژا

ک  ک خورده ست! حیف که شیر خشک پا شیرخشک پا ک:  ژا

خورده ست.
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گنده از دهنش دراومد! کلام  )متوجه شده.( وای، بالاخره اون  کلین:  ژا

ی  ــاامید و بســیار غمگیــن( ثـابـت کن خـواهـری لایقِ بـرادر )نـ ک:   ژا

مثل منی.
خـدا اون روز رو نیـاره که همچـو اشتـبـاهی از مـن سـر بـزنـه.  کلین:   ژا

 می خــوام یــه چـیــزی رو خــوب بـهـت بـفـهمــونـم: مـن اهـل 
 اجـی مجیزگـفـتـن نیـسـتم، اون هـم اهـل اجـی مجیـزگـفـتـن 

نیست، تو هم اهل اجی مجیزگفتن نیستی.
خب، که چی؟ ک:  ژا

می دونی چرا پی به حرف های من نمی بری، چون پی حرفم رو  کلین:   ژا

نمی گیری. موضوع خیلی ساده است.
واقعاً! از نظر شما خواهرها، زمان هیچ ارزشی نداره، چه  ک:  ژا

زمان های نازنینی که تلف می شن!
ݩً موضوع این نیست. من رو چه به تلف  کردن زمان،  ݧ اصلاݧ کلین:  ژا

زمانی که با زمانه طرفم.
ای سخن، چه جنایت ها که به نام تو می کنند! ک:  ژا

الآن بـا بیـسـت  و هفـت کلمه همـه چی رو حالیـت می کنـم.  کلین:   ژا

ی: تو زمان سنج پذیر هستی. سعی کن به ذهنت بسپار
بقیه ش چی شد؟ ک:  ژا

تموم شد دیگه. بیست  و هفت تا کلمۀ مذکر و مؤنث تو دل  کلین:   ژا

همین سه کلمه است.
! )وحشت زده، فریاد اضطراب( اما این امکان  زمان سنج پذیر ک:  ژا

نداره! امکان نداره!
برمی خیزد و تب آلود از این سوی صحنه به آن سو می رود.

یه. باید ساخت. حالا که این طور کلین:  ژا
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! مـن؟ )کـم کـم آرام می شـود،  ! زمـان سـنج پـذیـر زمـان سـنج پـذیـر ک:   ژا

 در جـای خـود می نـشـیـنـد و در صـنـدلی فـرو می رود و مـدتـی دراز 

 می اندیشد.( چنین چیزی امکان نداره؛ اگر هم چنین چیزی 

 امکان داشته باشه، وحشتناکه. پس چاره ای ندارم. ای تردید 
که این وسط هیچ نقشی نداره.   بی رحم!... حقوق فردی هم 
 وحشتناکه، وحشتناکه. وقتی کسی نباشه از قانون دفاع کنه، 

قانون خودش هم علیه خودش طغیان می کنه.
کلین لبخندی پیروزمندانه می زند، او را با اضطرابش به حال   ژا

ک مادر  ، ژا  خود می گذارد و با نوک پا بیرون می رود. در آستانۀ در

با صدای کوتاه:

نقشه ت گرفت؟  : ک مادر ژا

)انگشت برلب( هیس! مامان جون! باید منتظر بشیم، منتظر  کلین:   ژا

نتیجه.
ک مضطرب است و می خواهد تصمیم بگیرد. آنها بیرون می روند. ژا

کـار  یـم!  کـه دسـت از سـرنـخ ورنـدار شـرایط ایجـاد می کنـه  ک:   ژا

ی قاعده همینه. در همچو اوضاعی، قاعده   سختیه، اما باز
 روبه راهه. )بی کلام در درون خود مناظره دارد فقط بعضی وقت ها:( 
!« )درمانـده، بـا صـدای  ، زمـان   ـ ـ ـ سـنج   ـ ـ ـ پـذیر  »زمـان سـنج پـذیر
 بلند:( خب، باشه، باشه، به درک، من عاشق سیب زمینی 

با پیه خوکم!
کلین در کمین نشسته و فقط منتظر این اتفاق بودند.  ک مادر و ژا  ژا

، سرخوش نزدیک می شوند. ک پیر ، و به دنبال آنها ژا آن  دو

اوه پسرم، راستی که پسر خودمی!  : ک مادر ژا

( نگفتم ایدۀ من به راه می آردش. )به مادر کلین:  ژا




